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احتمال پیک آنفلوانزا در اواخر آبان
ایســنا: رئیس مرکز تحقیقــات مقاومت میکروبی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران با بیان اینکه پیش بینی می کنیم روند رو به افزایش 
بیشــتری از آنفلوانزا را در آبان   داشته  باشیم، در عین حال نسبت به قدرت 
بالای واگیــری در زیرگونه های جدیــد کرونای امیکرون هشــدار داد و بر 

رعایت موارد بهداشتی تأکید کرد.
 محمدرضا صالحی  درباره روند ابتلا به عفونت های تنفســی هم زمان 
با فصل ســرما و بازگشــایی مدارس افزود: «با توجه به شناســایی موارد 
جدیــد کووید ۱۹ در شــهریور، روند رو بــه افزایش ابتلا بــه کووید ۱۹ را با 
بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها پیش بینی می کردیم. روند افزایشی ابتلا 
به کووید ۱۹ در دو تا ســه هفته گذشــته و مراجعات به بیمارســتان ها را 
تجربــه کرده ایم».  او دربــاره آنفلوانزا نیز توضیح داد: «به نظر می رســد 
 ،B مواجه شــویم. آنفلوانــزای نوع A کــه به تدریــج با آنفلوانــزای نوع
شــایع ترین آنفلوانزا در فصل تابســتان بود که قدرت انتقال بالایی ندارد. 
انواع آنفلوانزای نوع A از این قدرت برخوردار هستند که گسترش بیشتری 
داشته  باشند. پیش بینی می کنیم که روند رو به افزایش بیشتری از آنفلوانزا 
را در آبان  داشــته  باشیم. بر اساس تجربه ســال های گذشته، این احتمال 

وجود دارد که در اواخر آبان   وارد پیک آنفلوانزا شویم».

غربت اقتصاد؛ از امین الضرب تا محسن خلیلی
در ایــن چارچــوب، وظایف دولــت و قلمــرو دخالت های آن 

ادامـه از 
صفحه

اول

مشخص است و دولت ها به بهانه تأمین منافع ملی نمی توانند 
با مداخلات اختلال زای قیمتی و ایجاد انواع انحصارات دولتی و 
شبه دولتی و محدودیت ها و ممنوعیت های تجاری و انزواطلبی 
و بیــرون نگه داشــتن بنگاه هــا از زنجیره هــای ارزش جهانــی و تحمیل 
عقب ماندگی هــای فناورانه و... اقتصاد ملی را دچار ضرر و زیان، و مردم را 
اســیر فقر و حداقل های معیشــتی کنند. آن چنان  که یکی از اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق ایران در جلسه اخیر این مهم ترین نهاد بخش خصوصی، به 
گوشه ای از این رفتار غلط نظام حکمرانی چنین اعتراض می کند: «تحریم و 
جنگ را ما ایجاد نکرده ایم، اما محاصره داخلی محصول تصمیم های خود 
ماســت و برای شکســتن آن نمی توانیم فقط دیگران را مســئول بدانیم... 
کارخانه ســاخته ایم، معدن تجهیز کرده ایم، ماشین آلات خریده ایم و کارگر 
اســتخدام کرده ایم، اما با کمبود برق و گاز، ســوخت و انــرژی مواجهیم. 
کارخانه خاموش می شــود، اما حقوق کارگر، اقساط بانك، تعهدات و زمان 
تحویل کالا متوقف نمی شــود» (بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق ایران- ۷/۲۶) این در حالی است که میهنمان از معدود 
کشــورهای جهان اســت که هم زمان از مزیت های کم نظیــر جغرافیایی، 
انســانی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار اســت. تجربه توسعه اما 
نشان داده است آنچه توسعه را به ارمغان می آورد نه منابع، بلکه کیفیت 
حکمرانی اســت. اینکــه این ظرفیت هــای بالفعل را از طریــق نهادهای 
توســعه گرا و با سیاست گذاری هوشمند، سرمایه گذاری پایدار و ارتباط مؤثر 

با اقتصاد جهانی به فرصت های بالفعل تبدیل کند.
۳- اتــاق بازرگانــی و صنایع و معادن کشــاورزی بی شــك مهم ترین و 
کهن تریــن نهاد توســعه گرای اقتصادی میهنمان اســت. نهــادی که این 
روزها عزادار یکی از ســتون های خود و شخصیتی اســتثنائی و نهادسازی 
کم  نظیر در تاریخ اقتصادی ایران، یعنی مهندس محســن خلیلی اســت و 
دو روز قبل نیز مراســمی هرچند کم رمــق در یادبود او برگزار کرد. مردی از 
تبار امین الضرب که همچون ســلف خود بدون پشــتوانه دولتی و مستقل 
و با درك مناســبات جدید اقتصادی و براســاس شــیوه های نوین، دســت 
بــه تولیــد و کارآفرینی و ایجاد تشــکل های مختلف زد. محســن خلیلی، 
کســی که به خوبی می دانست برای پیشرفت و توســعه کشور باید «نهاد» 
ســاخت، «نهادهای خــوب»؛ چراکه از این طریق هم می تــوان افراد را به 
سخت کوشــی، بهره وری و کسب ثروت بیشــتر ترغیب و هم مهم تر اینکه 
می توان «تصور مشــترك» از توسعه این ســرزمین ایجاد کرد و کنش های 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی متناســب با آن را شــکل داد و بذر «امید» 
کاشــت؛ امیــدی عقلانی منطبق بــر واقعیت هــا، ظرفیت هــا و امکانات

و البته  نه امیدی کاذب و منفعلانه. 
در فقدان کارآفرینانِ خردمند و میهن دوســت، از امین الضرب تا محسن 
خلیلــی که «فقدانش تنها فقدان یك انســان نیســت، گویی صفحه ای از 
تاریخ یك ملت ورق می خورد» (بیانیه اتاق ایران به مناســبت درگذشــت 
مهندس خلیلی) این ســؤال اما همچنان در ایــن روزهای خطیر و تاریخی 
باقی می ماند که آیا عزم و اراده نهاد «اقتصاد» می تواند اسب سرکشِ کمتر 
عاقبت اندیش «سیاســت» را در راستای توسعه و پیشرفت این سرزمین رام 
کند تا «ایران حفظ شود...» ایرانی که «مهم تر از هر مسئله دیگری است...» 
(حسین مرعشــی- ۱۴۰۵/۷/۱۸) یا این نهاد «سیاست» است که همچنان 
اســب خود را می تازاند و «اقتصاد» را همچون یك ونیم قرن اخیر به دنبال 
خود می کشــد و صدای ترقی خواهان و نهادهای توسعه گرا در همهمه ها 

گم می شود؟ چنین مباد.
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زن را چه به موتورسواری!
از آزارهایی که موقــع رانندگی با موتور در خیابان تجربه 
کرده، روایت می کند. خودش مربی موتورســواری اســت و 
بیشــتر زمانش را در پیســت های موتورســواری می گذراند. 
«فهیمه جلیلی»، زن جوانی اســت کــه از تجربه های خود 
و شــاگردانش از رانندگی در شهر می گوید: «هنوز هم گاهی 
آدم ها ما را موقع رانندگی با موتور مســخره می کنند. بعضی 
از راننده های مرد هم شــروع به اذیت کردن می کنند تا شاید 
مثلا دســت فرمان ما را بســنجند که چطور وقتی اســترس 
می گیریم موتــور را مدیریت می کنیم. برای همین بهترین راه 
مراقبت این اســت که ما زنان، مهارت های موتورسواری مان 
را قوی تــر کنیم و از وســایل ایمنی اســتفاده کنیــم تا موقع 
آزارهای فیزیکی آسیب کمتری ببینیم. راستش هنوز هم این 
جملات را می شــنویم که برو بشین پشت ماشین لباسشویی، 
زن را چه به موتورســواری و بســیاری دیگر هــم که این کار 
را منافی عفت می دانند». این مربی موتورســواری از بعضی 
شــاگردان زن می گوید که به دلیل مخالفت خانواده ها بدون 
اطلاع آنها آموزش می بینند و در مســابقات شرکت می کنند: 
«با اینکه در مسابقات شرکت می کنم و کارت مربیگری دارم 
اما هنوز هم وقتی می خواهــم با موتور از خانه بیرون بروم، 
از واکنش های احتمالی که در خیابان خواهم دید اســترس 
می گیرم. مثلا در ترافیک به موتورم نزدیک می شوند و از این 
تجربه آزارها شاگردانم هم تعریف می کنند. بنابراین وقتی در 
شــرایط روحی خوبی نباشم و توان مدیریت روانی این آزارها 
را نداشــته باشم با موتور رانندگی نمی کنم چون فشار روانی 

زیادی به من وارد می شود. 
واقعیت این اســت که خیلــی وقت ها آدم هــا به قصد 
اذیت کــردن جلو می آیند و زن موتورســوار برای رانندگی در 
خیابان بایــد خودش را برای همه چیز آمــاده کند. حتی اگر 
اتفاقــی افتاد، چون گواهینامه نداریم نباید ترســید، ماه های 
قبــل یکی از دوســتانم با موتــور تصادف کــرد و الان حتی 
دیــه هم گرفت، پس در این شــرایط کســی نترســد و حتما 

شکایت کند».

عمدا به ما نزدیک می شوند تا تصادف کنیم
تصادف، تجربه تلخ ماه های اخیرش شده است، «سمیه»، 
دختــر جوانی که با وجود شــوق خرید موتــور حالا از ترس 
رانندگی مدتی اســت از موتورش استفاده نمی کند و توضیح 
می دهد: «کمتر از یک ســال اســت که موتور خریدم و اوایل 
کارهــای کوچک مثــل خرید خانه را در محــل نزدیک خانه 
انجام می دادم، بعد کم کم ترســم که کم شــد تا محل کارم 
که مرکز شهر اســت می رفتم و تجربه کمی از تیکه انداختن 
دیگر راننده ها داشتم. شــاید حتی بیشتر تشویقم می کردند. 
ولی چند ماه قبل وقتی در حال حرکت بودم پرایدی به قصد 
به من نزدیک شد و من نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و زمین 
خوردم. پای راســتم به زمین کشیده شد و موتورم هم آسیب 
دید. جالب آنکه این ماشــین در شلوغی خیابان رفت و حتی 
مکثی نکرد ببیند چه بلایی ســرم آورده. از آن روز ترســی را 
تجربه می کنم که باعث شد موتورم را در پارکینگ پارک کنم 

و تا الان از آن استفاده نکرده ام».

بعضی موتوری ها به عمد ما را می ترسانند
حالا شش ماه شده که «سارا» با موتورش در خیابان های 
شهر رفت وآمد می کند و از تجربه این مدتش می گوید: «چند 
باری از خانه که ســعادت آباد است تا محل کارم در خیابان 
مطهری را با موتور رفتم. در این مدت بیشتر آدم ها با دیدنم، 
شــروع به تشــویقم کردند یا مثلا با خوشحالی دست تکان 
می دهند. حتی برایم بســیار پیش آمده که زنان درباره اینکه 
چطور موتور خریدم و ســند زدم، یا از کجــا راندن موتور را 
یاد گرفتم، سؤال می کنند. در تمام این چند ماه آزار خیابانی 
تجربــه نکرده ام. فقط چند روز قبل وقتی با ســرعت کم در 
خیابان رانندگی می کردم، یک خودرو شــخصی کنارم آمد و 
زمانــی که باید در پیچ دور می زدیم یک دفعه ترمز کرد و من 
با موتور زمین خوردم، اصلا دلیلی نداشــت در آن موقعیت 
و مســیر پیچ ترمز کند. دســتم زخم شــد و بخشی از رنگ 
موتــور رفــت. آن راننده بدون اینکه پیاده شــود و ببیند من 
حالم خوب اســت یا نه، گاز داد و رفت. ولی پســر جوانی از 
ماشــین پیاده شد، کمکم کرد بلند شوم و موتور را چک کرد 
که آسیب ندیده باشــد و بعد آرام آرام موتور را روشن کردم 

و به خانه رفتم».
«عارفه» پنج ســال اســت کــه موتورســواری می کند، 
خودش می گوید از همان ابتدا برادرانش موتورسواری را به 
او آمــوزش داده اند و حالا با موتورهای دنده ای در ســطح 
شــهر تردد می کند: «اوایل زنان موتورسوار خیلی در خیابان 
دیده نمی شدند و برای همین رهگذران با تعجب من را نگاه 
می کردند. از همان موقع تا الان که رفت وآمد زن ها با موتور 
عادی شده، بعضی راننده های پیک همچنان هنگام رانندگی 
اذیت می کنند. مثلا یک دفعه و بی دلیل جلوی من می پیچند 
یا به شکلی از کنارم با سرعت عبور می کنند تا بترسم یا مثلا 
چک کنند چقدر رانندگی با موتــور را بلدم. هنوز هم موقع 
موتورسواری ســعی می کنم لباس هایی بپوشم که جنسیتم 
مشــخص نباشــد ولی با این حال اگر متوجه شوند، احتمال 
این رفتارها وجود دارد. اما در کل چون معمولا با برادرهایم 
موتورســواری می کنیم کسی جرئت نمی کند اذیت کند». در 
بین زنان موتورسوار، روایت های بسیاری وجود دارد که زنان 
از حس همدلی رهگذران در خیابان می گویند، مثل «هانیه» 
ســاکن لواســان که در یک سالی که موتورســواری می کند، 
چندان تجربه آزار نداشــته و می گوید: «محله ما بسیار آرام 
است و چون تعداد زنان موتورسوار اطرافم کم است، آدم  ها 

با حس همدلی با من رفتار می کنند».

زنان موتورسوار باید در برابر آزار، اقدام قانونی کنند
آزار خیابانــی، به هر شــکلی که باشــد باید با شــکایت 
قانونی همراه شــود؛ موضوعی که وکلا بــر آن تأکید جدی 
دارنــد. ابوذر نصرالهــی، وکیل پایه یک دادگســتری، درباره 
آزار خیابانی، برای «شــرق» توضیح می دهد: «صرف اینکه 
فــردی با موتور تردد می کند، حتــی اگر خود این عمل هنوز 
غیرقانونی تلقی شــود، باعث نمی شــود شــخص دیگری 
برخلاف قانون، موتورســوار را مورد آزار و توهین قرار دهد؛ 
بنابراین عملی که شــخص آزارگر انجام می دهد، مجرمانه 
اســت و این زنان نباید این هراس را داشته باشند که به دلیل 

نداشــتن گواهینامه ممکن اســت مورد تعقیب قرار بگیرند 
و از اعتراض و شــکایت چشم پوشــی کنند. صرف رانندگی 
بدون گواهینامه، حتی اگر سیســتم قضائــی بخواهد آن را 
پیگیــری کنــد، نهایتا ممکن اســت به صــدور حکم جزای 
نقدی از ســوی قاضی برای آن خانم منجر شود؛ درحالی که 
آزارگــری مجازاتی به مراتب ســنگین تر دارد. اگر سیســتم 
قضائی بخواهد در راستای تأمین امنیت عمومی اقدام کند، 
مجازات سختی شامل حال مزاحمان خواهد شد». این وکیل 
در بیــن صحبت هایش می گوید: «نیــروی انتظامی و وزارت 
کشــور، با توجه به اینکه قوانین ما بــرای صدور گواهینامه 
بانوان کفایت می کند، لازم است برای پیشگیری از عوارضی 
که ممکن اســت در آینده به تأثیرگــذاری بر وجدان جامعه 
منجر شود، هرچه سریع تر مسئله گواهینامه زنان را جدی تر 
بگیرند. برای مثال، ممکن است زنی آسیب ببیند و این اتفاق 
احساســات جامعه را درگیر کند. بــرای جلوگیری از چنین 
اتفاقاتی، باید هرچه ســریع تر به این موضوع رسیدگی شود. 
وقتی مجالی برای دریافــت گواهینامه ایجاد نمی کنیم، این 
مســئله خود باعث تقویت بی قانونی در میان شــهروندان 
می شــود و با این کار، به افراد آمــوزش می دهیم که مجاز 
به قانون شکنی هســتند؛ در حالی که اگر مقررات را اجرائی 
کنیم، این مسئله ضابطه مند خواهد شد. با این حال در حال 
حاضر، هیچ ممنوعیتی برای صــدور گواهینامه زنان وجود 
نــدارد و بحث صرفا بر ســر صدور آن اســت. دولت باید با 
توجه به تعداد بالای درخواســت های زنان، این موضوع را 

عملی کند».

همیشه مقاومت وجود دارد
نــگاه بخشــی از جامعــه بــه تغییــرات، همیشــه بــا 
واکنش هایی همراه اســت، ثریا عزیزپناه، جامعه شناس، در 
گفت وگو با «شرق» درباره موتورسواری زنان و واکنش های 
اجتماعــی به این موضوع توضیح می دهد: «موتورســواری 
تاکنــون به صــورت عادتی در حــوزه مردانه قرار داشــته و 
طی چندین ســال، این موضوع جا افتاده اســت. زمانی که 
این تغییرات به شــکلی پیش می رود که یک وسیله نقلیه، 
فارغ از جنسیت، مورد استفاده همه افراد قرار بگیرد و زنان 
از آن اســتفاده کنند، این تغییر برای همه به شــکل یکسان 
پذیرفته نمی شــود. باید در نظر داشته باشــیم که هر تغییر 
اجتماعــی، واکنش هایی را به همــراه دارد. تاریخ تغییرات 
جامعه ما همواره با واکنش بخشــی از جامعه همراه بوده 
است. حتی زمانی نسبت به اتفاقی مانند درس خواندن زنان 
شاهد واکنش هایی بودیم؛ زیرا این موضوع برهم زننده روال 

معمول جامعه در آن زمان بود».
عزیزپناه درباره آزارهای خیابانی می گوید: «هر عملی که 
حریم خصوصی را بشــکند و موجب آسیب روانی و جسمی 
شــود، نوعی آزار است. به نظر می رســد در مواردی که این 
رفتارها منجر به آسیب می شــوند، به شکلی که به موتور یا 
راکب آســیب برسد، باید از طریق شــکایت موضوع پیگیری 
شود. با این حال، شاهد بودیم که بخشی از جامعه، از جمله 
مردان، با دیدن آزار زنان موتورسوار، آزارگر را مورد نکوهش 
قــرار داده اند. از طرفی در اوایل، موتورســواری زنان بیشــتر 

جنبه تفریحی داشت، اما اکنون استفاده های جدی تری از آن 
می شــود و موتور به وسیله ای برای رفت وآمد آسان تر تبدیل 
شده است». او ادامه می دهد: «به نظرم، این آزارها در طول 
زمــان کاهش پیدا می کنند و این موضــوع به رفتار زنان هم 
ارتباط دارد؛ مثلا لازم است زنانی که مورد آزار قرار می گیرند، 
حتمــا طرح شــکایت کننــد. حتی ممکــن اســت در ابتدا 
شکایت های ثبت شــده اصلا پیگیری نشوند، اما به تدریج این 
موضوع در چارچوب قانــون هم مورد توجه قرار می گیرد تا 
برای آن سازوکاری در نظر گرفته شود». این رفتارها می تواند 
بخشی از روند تغییرات اجتماعی باشد که این جامعه شناس 
توضیــح می دهــد: «ایــن واکنش هــا در راســتای تغییرات 
اجتماعی به وجــود آمده اند. زمانی که زنان وارد حوزه هایی 
می شــوند که پیش از ایــن در اختیار مردان بوده اســت، با 
واکنش هایــی مواجــه می شــوند. وقتی زنــان وارد عرصه 
موتورســواری می شوند، بخشــی از جامعه آن را می پذیرد، 
اما ممکن اســت بخــش دیگری آن را نپذیرد؛ زیــرا در برابر 
هــر تغییر اجتماعی، به ویژه در حــوزه زنان، حتما مخالفانی 
وجود دارند. تلاش این افراد بر این اســت که چنین تغییراتی 
را متوقف کنند. با حضور بیشــتر زنان، این موضوع به تدریج 
به طورکامل جا می افتد و گذشــت زمان باعث می شــود این 
واکنش هــا به حداقــل برســند. همچنین ایــن موضوعات 
مربوط به حوزه زنان دیگر مختص شــهرهای بزرگ نیســتند 
و در شــهرهای بسیار سنتی هم شاهد هستیم که زنان، حتی 
در همان فضاهــای محدود، همچنان با تــلاش برای تغییر 
جامعــه خود پیــش می روند. برای مثال، دوچرخه ســواری 
زنان در ســال های گذشته با تعجب افراد مواجه می شد، اما 
اکنون فراگیر شده است. بنابراین، این تغییرات در حال انجام 
هستند و قوانین در پی این تغییرات، همراه خواهند شد. پس 
این روند، روندی مثبت اســت». عزیزپناه به رانندگی خودرو 
زنان اشاره می کند: «شمس الملوک جهانبانی در سال ۱۳۱۹ 
نخســتین گواهینامه خودرو را دریافت کرد و تا ۲۰ سال پس 
از آن، ۴۴۲ زن گواهینامه رانندگی گرفتند. تا امروز، حدود ۱۳ 
درصد از زنان در ایران رانندگی می کنند و بقیه رانندگان مرد 
هســتند. با این حال، هنوز هم وقتی زنان رانندگی می کنند، با 
عبارات جنسیت زده ای مواجه می شوند. این مسئله جدیدی 
نیســت و پذیرش این موضوع که زنان هــم می توانند از این 
وسایل نقلیه استفاده کنند، همواره برای جامعه دشوار بوده 
اســت. جامعه ما همیشه با شــک و تردید به ورود زنان به 
فعالیت های جدید نگاه می کند و باید این مسیر را ادامه داد».

اهمیت صدور گواهینامه موتور برای زنان
مــاه گذشــته خبرگــزاری مهــر در گزارشــی بــا تیتر 
«موتورسواری بانوان؛ واقعیتی که از قانون جلوتر حرکت 
می کند». بر ضــرورت تعیین تکلیف موتورســواری زنان 
تأکید کــرد. همچنین زهرا بهروزآذر، معــاون امور زنان و 
خانــواده رئیس جمهور، اعلام کرده، تشــریفات لازم برای 
صــدور گواهینامه موتورســیکلت زنان انجام شــده، اما 
جنگ و تعطیلی بخشــی از فعالیت های آموزشی، اجرای 
آن را به تأخیر انداخته اســت. به گفتــه او، صدور مجوز 

آموزش مربیان زن، نخستین 
گام برای آغاز فرایند آموزش 
و صــدور گواهینامه اســت؛ 
اقدامــی کــه می توانــد به 
و  رانندگی  افزایش مهــارت 
کاهش آســیب های حقوقی 
و بیمه ای کمــک کند. با این 
حال، بیســتم مهرماه، رئیس 
پلیس راهــور تهران بزرگ از 
جان باختن دو زن موتورسوار 
در تصادفات از ابتدای ســال 
جــاری خبــر داد. آماری که 
بــار دیگر ضــرورت آموزش 
ایمنــی  تأمیــن  و  اصولــی 
قابــل  را  زن  موتورســواران 
اهمیت می کند. در شرایطی 
موتورســوار  زنان  برخی  که 
و  خیابانــی  آزارهــای  از 
از پیگیــری قانونی به  ترس 
گواهینامه  نداشــتن  دلیــل 
تکلیف  تعییــن  می گوینــد، 
زنــان  گواهینامــه  صــدور 
مطالبات  از  یکــی  همچنان 
تأمین امنیت  جدی در مسیر 
حضور  به رسمیت شناختن  و 

آنان در خیابان است.

وکیل  نصرالهی،  ابوذر 
پایه یک دادگســتری: 
فردی  اینکه  «صــرف 
می کند،  تردد  موتور  با 
این  اگر خــود  حتــی 
غیرقانونی  هنوز  عمل 
باعث  شــود،  تلقــی 
شــخص  نمی شــود 
دیگری برخلاف قانون، 
موتورسوار را مورد آزار 
دهد؛  قــرار  توهین  و 
که  عملــی  بنابرایــن 
شــخص آزارگر انجام 
مجرمانــه  می دهــد، 
است و این زنان نباید 
این هراس را داشــته 
به دلیل  کــه  باشــند 
نداشــتن گواهینامــه 
مورد  اســت  ممکــن 
تعقیب قــرار بگیرند و 
شکایت  و  اعتراض  از 

چشم پوشی کنند»

گزارش «شرق» از آنچه زنان موتورسوار در خیابان تجربه می کنند؛ از تصادف های عمدی ماشین ها و تمسخر تا ترس از شکایت:

موتورسواری زیر فشار آزار
نسترن فرخه: «به ســمتم آمد، آن قدر نزدیک شد تا تعادلم را 
از دست دادم و تصادف کردم. بعد بدون هیچ مکثی گاز داد و 
رفت». این جملات مشابه بسیاری از دختران موتورسوار است 
که آزارهای خیابانی را تجربه کرده اند. بســیاری از آنها به دلیل 
نداشتن گواهینامه حتی اقدام قانونی برای شکایت از آزارگرها 
نکرده انــد. حتی طی ماه های اخیر ویدئوهــای مختلفی از آزار 
زنان موتورســوار در سطح شهر منتشر شد که در بسیاری موارد 
منجر به تصادف یا زمین خوردن این زنان شده است. این موارد 
نشــان می دهد، بخشــی از جامعه در برابر هر تغییر اجتماعی 
مخصوصا در حوزه زنان همیشه با واکنش هایی همراه می شود. 
همان طورکه بســیاری از زنان که با خودرو شــخصی رانندگی 
می کننــد، پس از چند دهه همچنان شــاهد آزارهای کلامی در 
خیابان ها هستند. حقوق دانان و فعالان حوزه زنان تأکید دارند 
که باید از آزارگران شکایت قانونی شود، حتی اگر این پرونده ها 
پیگیری نشــود، به مرور و با افزایش شکایت ها، برای سیستم 

Anaحقوقی هم این موضوع بااهمیت می شود.
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